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 درخواست طلاق
برای عشق بیمار گونه شوهر 

گــروه حــوادث / آخریــن ماه ســال 98 مجتمع قضایــی خانواده میزبــان زوج 
جوانی بود که درخواست مشترک جدایی نداشتند.

پیمان 26 ســاله بی قرار  روی صندلی کنار شــعبه دادگاه نشسته بود و نسترن 
24 ســاله هــم چنــد متر آن طــرف تر در انتظــار ورود به شــعبه این پــا و آن پا 
می کرد. ظاهراً پایه زندگی این زوج جوان توان یکسال را هم نداشت و در حال 
ویرانی بود.نسترن تنها نگاه و امیدش به داخل اتاق دادگاه بود و پیمان فقط 
خودخوری می کرد. نیم ساعتی گذشت تا اینکه منشی دادگاه صدا زد خواهان 

خانم نسترن ...
نســترن بدون اینکه منتظر شوهرش بماند به ســرعت وارد دادگاه شد و چند 

لحظه بعد هم پیمان با چند صندلی فاصله کنارش نشست.
قاضــی از بــالای عینــک نیم نگاهــی بــه زوج جوان کــرد و بعد هــم تقاضای 
خواهان را خواند. دقایقی بعد به نســترن گفت: خب من درخواســت شما را 
خوانــدم اما قرار نیســت که هر درخواســتی بدون صحبت کــردن و تحقیقات 

عملی شود. کدامیک از شما ماجرا را تعریف می کنید؟
پیمان با حالتی متعجب گفت: من اصلًا نمی دانم برای چی اینجا هستم که 
بخواهم در مورد آن صحبت کنم! نسترن بلافاصله حرف پیمان را قطع کرد 
و گفت: آقای قاضی در خانه ای که  احســاس کنید یک زندانی و برده هســتید 
و یــک نفــر تمام حرکات، رفتار و ارتباطات شــما را مو به مو بررســی می کند و 
حتی نمی توانید بدون اجازه یک لیوان آب بخورید و برای خریدن  نان از خانه 

خارج شوید، می توانید زندگی کنید؟!
قاضی لبخندی زد و گفت: اگر منظورتان از برده و زندانی شما هستید که خیر. 
هیچکســی حق ندارد کســی را زندانی کند. اما از ظاهرهمســرتان پیداست که 
مرد آرام و منطقی اســت.  نســترن با بغضی درگلو نشســته ادامه داد: همین 
ظاهراو مرا فریب داد. فکر می کردم خوشــبخت ترین زن روی زمین خواهم 
شــد امــا رفتارهــای او ذره ذره عوض شــد و حالا بعد از 9 ماه زندگی مشــترک 
احساس می کنم بزرگترین اشتباه زندگی ام را کرده ام. او با گریه گفت: آقای 
قاضی من اجازه ندارم با هیچکســی غیراز پیمان حرف بزنم. مجبورم کرد تا 
از کاری که دوست داشتم استعفا بدهم و خانه نشین شوم. در میهمانی های 
خانوادگــی هــم اجــازه صحبــت با هیــچ مــردی از خانــواده ام را نــدارم و او با 

رفتارهای بیمارگونه اش حتی مرا از خرید هم منع کرده است.
در ایــن لحظــه پیمان با تعجب  گفت: چــرا این رفتار مرا به حســاب بیماری 
می گذاری؟! آقای قاضی من عاشق نسترن هستم. آنقدر او را دوست دارم که 
دلم نمی خواهد بدون من جایی برود و با کســی غیر از خودم حرف بزند. اگر 

من تمایلی به هم صحبتی او با مرد دیگری ندارم یعنی بیمارم؟!
قاضی رو به پیمان گفت: مگر همسر تان کاری کرده که اعتماد شما از او سلب 
شده؟  پیمان پاسخ داد: خیرولی آنقدر از دوستانم حکایت های مختلفی در 
مورد خیانت زنان شــنیده ام که چشــمم ترسیده دلم نمی خواهد سرنوشت 
نســترن و زندگــی ام هماننــد همــان حکایــات شــود. همیشــه در تنهایی فکر 
می کنم هر زنی می تواند خیانت کند و فقط باید بســتر آن فراهم باشــد من 
هم سعی کرده ام با برچیدن این بستر مانع این اتفاق شوم. حالا  به نظر شما 

من بیمارم؟!
 من نســترن را طلاق نمی دهم من او را دوســت دارم و به هیچ عنوان حاضر 
به جدایی از او نیستم. نسترن اگر بداند که چقدر او را می خواهم به طور قطع 

با رفتارهای من کنار می آید.
نســترن بدون تأمل گفت: دوســت داشــتن با زندانی کردن چه ارتباطی دارد. 
مــن پیمان را دوســت دارم اما اگر قرار باشــد با این رفتارهــای بیمارگونه اش 
مدام عذابم دهد ترجیح می دهم زندگی ام را از او جدا کنم و از افسردگی که 
چندماهی است به سراغم آمده فاصله بگیرم.قاضی چند لحظه ای سکوت و 
تأمل کرد و سپس به زوج جوان گفت: پرونده شما را به مشاور ارجاع می دهم 
چند جلســه ای پیش مشــاور می روید تا ببینیم که وضعیت زندگی تان بهتر 
می شود یا نه. به هرحال من در اظهارات تان متوجه شدم که هردو همدیگر 
را دوست دارید اما مشکلی وجود دارد که امیدوارم از طریق مشاوره حل شود.    
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گروه حوادث/دادســتان ماهشــهر با حضور 
پنهانــی در یــک مراســم ســوگواری کــه بــا 
وجــود هشــدارهای ســتاد مقابلــه بــا کرونا 
در شــهر برگزار شــده بود دستور دستگیری 

برگزارکنندگان مراسم را صادر کرد.
به گــزارش میــزان، عصر پنجشــنبه در فاز 
برخــلاف  خانــواده ای  ماهشــهر  بنــدر   ۳
مصوبــات ســتاد مقابله بــا کرونا اقــدام به 
برگزاری مراســم ختم و تیرانــدازی هوایی 
کردند.دادســتان عمومــی و انقــلاب بنــدر 
ماهشــهر به محض اطــلاع از برگزاری این 
مراســم به طــور ناشــناس در محل حضور 
یافــت و دســتورات لازم بــرای برخــورد بــا 

هنجارشکنان را صادر کرد.
محمدی دادســتان عمومی و انقلاب بندر 
ماهشــهر گفــت: در پــی برگــزاری مراســم 
فاتحــه و تجمعــی که در خیابــان پانزدهم 
فاز ۳ برگزار شــده بود به صورت ناشــناس 

در محــل حاضــر شــدم و با صدور دســتور 
انتظامــی  نیــروى  فعــال  حضــور  و  ویــژه 
تعــدادی از عامــلان دســتگیر و بازداشــت 
شــدند. دســتگاه قضایــی بــا قاطعیــت بــا 
برگزارکنندگان مراسمی که موجب تجمع 

مردم می شود برخورد خواهد کرد. 
وی افزود: متأسفانه هنوز عده اى خطر سرعت 
شــیوع ویــروس کرونــا را درک نکرده انــد یــا 
نمی خواهند درک کنند و باوجود این همه تذکر 
و آموزش و هشــدار اقدام به برگزارى مراســم و 
تجمع می کنند. دوباره هشدار می دهم با توجه 
به نظر کارشناسان بهداشت و درمان مبنی بر 
شیوع سریع ویروس کرونا در مجالس و مراسم  
بــه لحاظ عدم رعایت فاصله اجتماعی، وفق 
قانــون با بانیــان هرگونه مراســمی که موجب 
تجمــع مــردم شــود بــه علــت تهدیــد علیــه 
بهداشــت عمومی بشــدت و بــدون اغماض 

برخورد خواهد شد.

برگزارکنندگان مراسم ختم
 دستگیر شدند

کــردن  کــور  گــروه حــوادث/  عامــل 
از  یــک مدرســه در تهــران  ســرایدار 
بــه  کیفــری  دادگاه  قضــات  ســوی 

پرداخت دیه و زندان محکوم شد.
گــزارش خبرنــگار »ایــران«،  بــه   
رســیدگی به این پرونــده از حدود دو 
ســال قبــل آغــاز شــد و ســرایدار یک 
مدرسه که در جریان حمله پدر یکی 
از دانش آموزان چشــمش کور شــده 
بود به پلیس گفت:  من سرایدار یک 
مدرســه هســتم روز حادثه پــدر یکی 
از بچه ها وارد مدرســه شــد و ناگهان 
بــا زنجیر به من حملــه کرد  با کمک 
اطرافیان به بیمارستان منتقل شدم 
اما یکی از چشــمانم کور شد و چشم 

دیگــرم هــم دچــار کــم بینایی شــده 
است. من از این مرد  شکایت دارم.

بدین ترتیب متهم دســتگیر شــد 
و در بازجویــی ها گفت: من به خاطر 
اعتیاد به شیشه زندگی ام را از دست 
امــا  گرفــت  طــلاق  همســرم  دادم 
دخترم را نگه داشــتم.  من و دخترم 
درخانــه مــادرم زندگــی می کردیم . 
امــا زن تنهایی هم همــراه دخترش 
که هم ســن و ســال بچه مــن بود در 
خانــه مادرم مســتأجر بــود . الهه زن 
مهربانــی بــود و به دختر مــن خیلی 
توجــه می کرد او را بــا دختر خودش 
به مدرســه می بــرد و برمی گرداند. تا 
اینکــه یــک روز الهه گفت :  ســرایدار 

او شــده و متلــک  مدرســه مزاحــم  
گفتــه اســت. خیلــی عصبانی شــدم 
و نتوانســتم جلــوی خــودم را بگیرم. 
بــه  مدرســه رفتــم و  مرد ســرایدار را 
که  داشــت حیاط را جــارو می کرد  با 

زنجیر زدم و بعد هم بیرون آمدم.
بــا صدور حکم بازداشــت پرونده 
تکمیل و بعد از صدور کیفرخواســت 
برای رســیدگی به دادگاه ارسال شد. 
شــاکی و متهــم هــر دو در شــعبه 7 
دادگاه کیفــری اســتان تهــران حاضر 
شــدند. ســپس متهم در جایگاه قرار 
گرفــت و گفــت: من بعــد از نابینایی 
شــرایط بســیار ســخت و بــدی دارم 
دیگــر نمی توانــم کار کنــم دو فرزند 

شــدید  افســردگی  هــردو  کــه  دارم 
گرفته انــد. این مرد به من تهمت زده 
اســت مــن مزاحــم هیــچ زنی نشــدم 

اگــر مزاحم شــده بودم مدیر مدرســه 
هــم  الان   . کــرد  مــی  اخــراج  را  مــن 
خواســتار مجــازات متهــم و همچنین 

پرداخت خســارت همه آسیب هایی 
هســتم که به هردو چشمم وارد شده 
اســت.  وقتی نوبت به متهم رسید او 
اتهامــش را قبول کرد و از مرد شــاکی 
گفــت:   و  کــرد  بخشــش  درخواســت 
مــن در آن روز شیشــه  مصــرف کرده 
بــودم و حالــت عــادی نداشــتم.حالا 
هــم درخواســت بخشــش دارم. بعد 
از گفته هــای متهم و شــاکی، قضات 
شــور  وارد  دادگاه  رأی  صــدور  بــرای 
شــدند و  بــا توجــه بــه تخلیــه چشــم 
راســت مرد شــاکی ومیزان آسیبی که 
به چشم چپ او وارد شده بود، متهم 
را  بــه پرداخت دیه کامل یک چشــم 
و دیــه بابت درصد کم بینایی چشــم 
چپ و پرداخت خسارت کامل هزینه 
هــای درمــان و همچنیــن  بــه حبس 
نیز محکوم شــد. ایــن رأی در صورت 
در  طرفیــن  از  کــدام  هــر  اعتــراض 
مهلــت قانونی به دیوان عالی کشــور 
خواهــد رفــت تــا در آنجا نیز بررســی 

شود.

امیرحسین صفدری 
کارشناس مسائل خانواده نگاه کارشناس

اولیــن اصــل یــک زندگی موفق و ســالم صداقــت و اعتماد داشــتن زوجین به 
یکدیگر است. در این پرونده چند نکته مهم وجود دارد که به آن می پردازیم:
اولین نکته، بدبینی و بددلی شــوهر اســت که باید ریشه ای بررسی شود چراکه 
بــه احتمــال زیاد ریشــه در گذشــته او دارد وهمســر باید به کمک خانــواده این 
تفکرغلــط و اشــتباه را از او دور کننــد. پیمــان دچــار یــک اختــلال روحــی مثل 
بیماری پارانویید اســت. البته این بیماری با مشاوره و تمرین کردن و خواستن 

قابل درمان است.
نکتــه دوم کــه از گفته های خود زوج هم مشــخص اســت عشــقی اســت که بر 
افکارش تأثیر گذاشــته اســت تا ازاو چنین رفتارهایی ســر بزند. یکی از راه های 
درمانــی فاصله گرفتن از دوســتانی اســت که ذهن او را مســموم مــی کنند. به 
هرحال بددلی و بدبینی بدترین آفت یک زندگی مشــترک اســت و اعتماد به 
همســر نقش بســیار مهمی در تداوم کانون یک خانواده دارد. نکته پایانی هم 
خواســتن خود پیمان اســت تا از رفتارهای افراطی اش فاصله بگیرد بنابراین 
او باید در اســرع وقت به یک روانشــناس مراجعه کند و نباید غیرت و دوســت 
داشــتن خــودش را با این رفتار غلط و بدبینی توجیه کنــد. بی تردید ادامه این 
رفتارهــا مــی توانــد در بلندمدت باعــث  تنفر نســترن و حتی رفتاری اشــتباه و 

جبران ناپذیر  شود.

و از او خواستم که اجازه دهد من بروم. 
امــا راننــده جوان به التمــاس های من 
هیــچ توجهی نمی کرد. نمی دانســتم 
چکار باید بکنم، درهای ماشــین بسته 
بود و کسی هم نبود که سر و صدای مرا 

بشنود و به کمکم بیاید.
ë ترفند عجیب

کــه  حالــی  در  داد:  ادامــه  جــوان  زن 
داشــتم به راننده التمــاس می کردم تا 
مرا رها کند ناگهان چشــمم به تابلویی 
افتــاد که دربــاره کرونا هشــدار داده بود 
ایــن تابلو انــگار تلنگری به ذهنــم زد و 
باعث شــد تا نقشه ای بکشــم. ناگهان 
شــروع به ســرفه کردم و به مــرد جوان 
گفتــم، مــن کرونــا دارم و الان هــم می 
خواســتم به دکتــر بروم. گفتــم  اگر مرا 
رهــا نکنی تــو هم کرونــا می گیــری. به 
خاطر مریضــی من، خانــواده ام مبتلا 
شــده اند و باید در بیمارســتان بستری 
شــوم. بعد هم شــروع کردم به ســرفه 

و ریختــن آب دهــان  روی راننــده پراید 
و  تهدیــدش کردم که اگر مرا رها نکند، 
کرونا می گیرد. راننده هم که به شــدت 
ترســیده بــود، مرا از ماشــین بــه بیرون 
انداخت و فرار کرد. او آنقدر ترسیده بود 
که حتی از من سرقتی هم نکرد. بعد از 
رفتن او، با خانــواده ام تماس گرفتم و 

آنها بلافاصله به کمک آمدند.
ë شناسایی متهم

بــا شــکایت زن جــوان؛ تحقیقــات به 
دســتور بازپــرس زمانــی آغاز شــد.در 
بــه  جــوان  زن  اولیــه،  هــای  بررســی 
چهره نگاری از متهم فراری پرداخت 

و تصویر فرضی او بدست آمد.
ششــم  شــعبه  بازپــرس  ســویی  از 
دادســرای امــور جنایی تهران دســتور 
بازبینــی دوربیــن های اطــراف محل 
حادثــه را صادر کرد. بررســی ها برای 
دســتگیری متهــم فــراری بــه اتهــام 

آدم ربایی ادامه دارد.

  زن جوان را کـرونا
از چنگ راننده متجاوز نجات داد

- مرجــان همایونــی/  گــروه حــوادث  
زن جــوان وقتی دریافــت راننده پراید 
شــرور قصــد تجــاوز بــه او را دارد  بــه 
بهانــه اینکه مبتلا به کروناســت موفق 
شــد  خــود را از بــی آبرویــی و تعرض 

نجات دهد. 
بــه گــزارش »ایــران«، چنــد روز قبــل 
زن جوانــی به دادســرای امــور جنایی 
تهــران رفــت و از راننــده یــک پرایــد  
شــکایت کرد و گفت: حــدود ۴۰ روز از 

خانه بیرون نرفته بودم چون با شیوع 
ویروس کرونا می ترســیدم مبتلا شوم 
و خانواده ام نیز گرفتار شــوند تا اینکه 
مجبور شــدم به خاطر تهیــه مایحتاج 

خانه به خرید بروم.
کنار خیابان به انتظار تاکســی ایستادم 
تــا به محله یافت آبــاد بروم. تصمیم 
داشــتم بــه یک مرکــز فروش بــروم تا 
همه وسایل را از یک جا تهیه کنم. اما 
خبری از تاکســی نبــود، خیابان خیلی 

خلــوت بــود و من همچنان بــه انتظار 
ایســتادم. تــا اینکه بعــد از چند دقیقه  
خــودروی پرایدی پیــدا شــد. از انتظار 
خسته شده بودم و به ناچار سوار شدم 

اما هیچ مسافری نداشت.
زن جــوان گفــت: پــس از طی مســافتی 
راننده تغییر مســیر داد، بــه او اعتراض 
کــردم و گفتم چرا از مســیر اصلی نمی 
رود. راننــده که مرد جوانــی بود، مدعی 
شد که یکی از محله های آنجا را به خاطر 

کرونا قرنطینه کرده اند و به همین دلیل 
باید تغییر مســیر بدهــد و از راه دیگری 
بــرود. من هم با این تصور که او راســت 
مــی گوید به مرد جــوان اعتمــاد کردم. 
ناگهان به خیابان خلوتی رسیدیم و مرد 
جوان از فرصت اســتفاده کرد و چاقویی 
را کــه به همــراه داشــت به ســمت من 
گرفــت. او مرا تهدید کرد که اگر تســلیم 
خواســته شــومش نشــوم مرا می کشد. 
ترسیده بودم، شــروع به التماس کردم 

 شرط بندی عجیب 
سه پسر بجنوردی کار دستشان داد

گروه حوادث/ ســه پســر جوان کــه برای شــرط بندی با 
دوستانشــان لباس زنانه پوشیده و با بستن قلاده به گردن 
در خیابــان های شــهر بجنــورد حــرکات نامتعارفی انجام 

می دادند از سوی پلیس دستگیر شدند.
به گزارش پلیس، ســرگرد شاکری فرمانده پلیس فتای 
خراســان شــمالی پنجشــنبه شــب گفت: این افراد که ۱7، 
۱9 و 2۱ ســال داشــتند، با پوشــیدن لباس زنانــه در خیابان 
و بســتن یک قــلاده به گردن  یکــی از دوستانشــان ، وی را 
در حالــی کــه چهاردســت و پــا روی زمین راه مــی رفت از 
مســیرهای اصلــی مرکز شــهر عبــور داده و ازایــن حرکات 
فیلمبرداری کرده و ســپس آن را در فضای مجازی منتشر 

کرده بودند.
ســرگرد شــاکری بــا اشــاره بــه واکنــش مــردم بــه ایــن 
رفتارهــای غیرمتعــارف و به دور از شــئون انســانی افزود: 
پــس از نشــر ایــن تصاویــر در فضــای رســانه ای، پلیس با 
جدیت وارد عمل شده و این هنجارشکنان را در ۱2 ساعت 

شناسایی و بازداشت  کرد.
این افراد بــا ابراز ندامت از رفتار خود، علت این اقدام 
نامتعــارف را چالــش جــرأت، شــوخی و شــرط بنــدی بــا 

دوستان خود عنوان کرده اند.

گروه حوادث/ سردســته باند ســارقان خشــن 
که با ضرب و جرح زنان و دختران پایتخت از 
آنها سرقت می کرد به اتهام محاربه به زودی 

در دادگاه انقلاب محاکمه می شود.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«،  اواخر 
اردیبهشت سال گذشته، سرقت های سریالی 
از زنــان بــه کارآگاهــان پایــگاه ششــم پلیــس 
پایتخت اعلام شــد. ماجرا از ایــن قرار بود که 
چند مرد خشــن به بهانه پرســیدن آدرس به 
ســراغ زنان عابر در خیابان هــای خلوت رفته 
و پس از ضرب و شــتم آنها، با گذاشــتن چاقو 
زیــر گلویشــان، طلا و پول هایشــان را ســرقت 
می کردنــد. یکی از مالباختــگان در تحقیقات 
گفــت: ظهــر بــود و منتظــر دخترم بــودم که 
سرویس مهدکودک او را بیاورد. وقتی دخترم 
پیــاده شــد و به طرف خانــه رفتیم به محض 
این کــه خواســتم در را ببنــدم ناگهــان مــرد 
جوانــی دســتش را روی در گذاشــت و مــرا به 
داخــل راهرو هل داد بعد چاقو را روی گردنم 
قرار داد. مرا تهدید به مرگ کرد و من از ترس 
جان خــودم و بچه ام حرفی نــزدم. طلاهایم 

را گرفــت و بــا موتورســیکلتی کــه در نزدیکی 
خانه مان توقف کرده بود فرار کرد.

بــا شــکایت های ســریالی زنــان و دختران 
شرق پایتخت، تیم تحقیق به بازبینی دوربین 
ســرقت ها  محل هــای  اطــراف  مداربســته 
پرداختند. دوربین ها که صحنه زورگیری های 
مــردان خشــن را ضبط کــرده بودنــد، تصویر 
متهمــان را در اختیــار کارآگاهان قــرار دادند. 
بدین ترتیب کارآگاهان پلیس به سراغ آلبوم 
متهمــان اداره آگاهــی رفتــه و موفــق شــدند 

هویت متهمان را به دست آوردند.
بــا به دســت آمــدن تصویــر متهمــان، در 
مرحله بعد پاتوق های احتمالی آنها زیر نظر 
قرار گرفته و مخفیگاه اصلی آنها در پاکدشت 
شناســایی شــد. به ایــن ترتیــب 4  متهم این 
پرونده از جمله رامین سردسته باند دستگیر 

شدند. 
سردســته ایــن بانــد در تحقیقــات گفــت: 
در خیابان هــای خلــوت شــرق تهــران بــا دو 
سرنشــین  دو  کــدام  هــر  کــه  موتورســیکلت 
داشــتند پرســه می زدیــم.  بــا دیدن یــک زن 

تنها در خیابان به او نزدیک می شــدیم و من 
آدرس  و  می شــدم  پیــاده  موتورســیکلت  از 
می پرســیدم. اگــر طــلا داشــت بــه او حملــه 
می کــردم و بــا گذاشــتن چاقــو روی گردنــش 
طلاهــا را ســرقت کــرده و از محــل متــواری 

می شدیم.
او ادامــه داد: مــا هفتــه ای یــک یــا دوبــار از 
پاکدشت برای سرقت می آمدیم و پس از انجام 

سرقت هایمان راهی پاکدشت می شدیم.
بــا اعتــراف متهمــان، بازپــرس بهشــتی 
دستور انتقال آنها به اداره آگاهی و تحقیقات 
بیشــتر از متهمــان را صــادر کــرد. بــا تکمیل 
تحقیقــات و گرفتن آخرین دفاع از سردســته 
این باند، با توجه به اینکه رامین اقدام به 2۰۰ 
فقره ســرقت مقرون به آزار از زنان و دختران 
جــوان کــرده بــود، کیفرخواســت او بــه اتهام 
محاربه از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای 
ویژه ســرقت صادر شــد. همچنین تحقیقات 
برای دســتگیری ســه متهم فــراری دیگر  این 
پرونده ادامه دارد و در دادســرای ویژه سرقت 

مفتوح است. 

 مرگ دختر ۲۰ ساله
 در واژگونی خودرو

واژگونــی  حــوادث/  گــروه   
خــودرو ال ۹۰ در بزرگــراه همــت 

منجر به مرگ دختر جوان شد.
نشــانی،  آتــش  گــزارش  بــه 
ســاعت 1:28 بامداد پنجشنبه در 
خودرو  دســتگاه  یک  واژگونی  پی 
ســواری درمســیر بزرگــراه شــهید 
همت، بعد از پل احمد کاشانی و 
 ،125 سامانه  با  شهروندان  تماس 

آتش نشانان ایستگاه 74 به همراه گروه امداد و نجات 1۹ به محل حادثه اعزام شدند.
محمــد طالش خــان؛ افســرآماده منطقه یک عملیات ســازمان آتش نشــانی تهــران درباره 
جزئیات این حادثه اظهار کرد: یک دســتگاه خودرو ســواری L۹۰ حین حرکت در مسیر شرق به 
غرب بزرگراه شهید همت، به علت نامعلومی از مسیر اصلی خود منحرف و روی سقف واژگون 
شــده بود. در پی این حادثه، دو نفرازسرنشــینان خودرو ســواری از ناحیه دســت و صورت دچار 
مصدومیت و دختری 2۰ ساله داخل خودرو سواری گرفتار شده بود. در ادامه نیز پیکر این دختر 

را خارج کردند که پزشک اورژانس پس از انجام معاینات اولیه، مرگ وی را تأیید کرد.
علت بروز این حادثه رانندگی توسط پلیس راهور منطقه در حال بررسی است.

اتهام محاربه برای سردسته باند زورگیران خشن

پرداخت دیه و حبس
مجازات کور کردن سرایدارمدرسه

اعترافات تلخ پسر در قتل مادر
گروه حوادث/ پســر جوان که پس از قتل مادرش جســد وی را به آتش 

کشیده بود از سوی پلیس بوشهر دستگیر شد.
ســردار خلیل واعظی، فرمانده انتظامی اســتان بوشهر در تشریح این 
خبــر گفت: ســاعت ۱9 شــب 2۶ فروردین خبــر ناپدید شــدن  یک خانم 
ســاکن شهر بوشهر، به مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ گزارش و دو ساعت 
پس از آن جســد ســوخته یک زن ناشــناس در محور »عالیشــهر بنه گز«، 
توســط رهگذران پیدا شــد.  پس از تطبیق مشــخصات زن ناپدید شده با 
جســد سوخته مشخص شد جســد متعلق به همین زن است. بنابراین ، 
تیــم ویژه ای از کارآگاهان پلیس آگاهی به صورت تخصصی این موضوع 

را رسیدگی کردند.
پس از بررســی های فنــی و میدانی و ســرنخ های موجــود، کارآگاهان 
پلیــس وقوع قتل خانوادگــی را احتمال دادند و  مأمــوران  پلیس آگاهی 
با رصد اطلاعاتی دریافتند پســر ۱9ســاله  این زن نیز ناپدید شــده اســت.  
بدین ترتیب ردیابی ها برای دســتگیری پســر فراری آغاز شد و در کمتر از 

2۴ ساعت وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
این مقام پلیس خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی های اولیه ارتکاب 
قتل را منکر شــد  ولی پس از مواجهه با مدارک، دلایل و شــواهد دقیق و 

علمی به ناچار، لب به سخن گشود.
ســردار خلیل واعظی گفت: متهم در ادامه اظهارات خود عنوان کرد 
به دلیل اختلافات مالی همیشــه با مادرش درگیری داشته و روز قتل نیز 
نــزاع و مشــاجره لفظی بــا وی پیدا کــرده و در حال عصبانیــت با طناب، 
مادر خود را خفه کرده و در فرصت مناسب جسدش را با خودرو از خانه  
خارج و در محور »عالیشــهر بنه گز« اقدام به آتش زدن وی کرده تا قابل 

شناسایی نباشد.
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